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 مسئله سـوم     و از طرق ثبوت هلال حكم حاكم بود      يكي   

 صـاحب عـروه در ايـن         نيز فرعي درباره آن مي باشد ،      
لا يختص اعتبار حكـم     ) : 3مسئلة  (مسئله مي فرمايند ؛     
هو نافذ بالنسبة إلـي الحـاكم الآخـر         الحاكم بمقلّديه بل    

  . أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه 
عرض كرديم كه براي روشن شدن اين مسئله ابتدا بايـد            

به چند مطلب اشاره كنـيم ؛ اول اينكـه طبـق مبنـاي مـا         
وصاحب عروه و عـده اي ديگـر از فقهـا و باتوجـه بـه                
روايات و أدله متعدد ثابت كـرديم كـه حكـم حـاكم بـه               

و گفتـيم كـه از        ،   و حجت مـي باشـد      ان فقيه معتبر  عنو
جمله أدله اين موضوع مقبوله عمربن حنظلـه اسـت كـه            

كتــاب ( از ابــواب صــفات القاضــي 11 از بــاب 1خبــر 
مي باشد ، خبر اين است      ) جلدي20 وسائل   18القضاجلد

محمدبن يعقوب عن محمدبن يحيـي عـن محمـدبن          « : 
 يحيـي عـن   الحسين عن محمدبن عيسي عن صفوان بـن   
سـألت أبـا    : داوود بن الحصين عن عمربن حنظله ، قال         

عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعـة فـي          ) ع(عبداالله
دين أو ميراث ، فتحاكما إلي الـسلطان و إلـي القـضاة ،              

من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنمّا : أيحلّ ذلك؟ قال 
تاً ، و   تحاكم إلي الطاغوت و ما يحكم له فإنّما يأخذ سح         

إن كان حقّاً ثابتاً له ، لأنّه أخذه بحكم الطـاغوت ، و مـا               
يريدون أن يتحاكموا   : أمر االله أن يكفر به ، قال االله تعالي          

فكيـف  : قلـت   . إلي الطّغوت و قد اُمروا أن يكفـروا بـه           
ينظرون من كـان مـنكم ممـن قـد روي           : يصنعان ؟ قال    

 أحكامنـا ،    فحديثنا ، و نظر في حلالنا و حرامنا و عـر          
فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فـإذا        : فليرضوا به حكماً    

حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنّما استخف بحكـم االله ، و           
                 و الرّاد علينا الرّاد علي االله ، و هـو علـي حـد ، علينا رد

 بنابراين مقتضاي اطلاق ادله اين اسـت          .» الشرك باالله   
اه بودن كرد حكمش قبـول      كه اگر حاكمي حكم به اول م      

مثـل  (است ، همچنين عرض كرديم كه يكي از شئون فقيه         
اين است كه مردم متدين و متـشرع بـراي          ) ائمه و پيغمبر  

اثبات اول ماه بودن به او مراجعه كنند كه روايات ما نيـز             
  . به اين شأنيت صحه گذاشته اند 

 مطلب دوم اين است كه حكم حاكم طريـق إلـي الواقـع             
و موضـوعيت داشـته و خـود واقـع           اينكه حكم ا   است نه 
بعضي از أهل سنت قائلند كه حكم حاكم خود واقع          (باشد
 از ابواب كيفية الحكم و أحكام       2 از باب    1و خبر   ) است

بـر ايـن    ) جلـدي 20 وسائل   18كتاب القضا جلد  (الدعوي
محمـدبن يعقـوب    « : مطلب دلالت دارد ، خبر اين است        

 و عن محمدبن إسماعيل عن عن علي بن ابراهيم عن أبيه
عـن سـعد   (الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبـي عميـر،       

، عـن أبـي   ) ابن أبي خلف عن هشام بـن الحكـم      : يعني  
إنّما أقـضي بيـنكم     ) : ص(قال رسول االله  : قال  ) ع(عبداالله

بالبينات واأيمان ، و بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما 
 فإنّما قطعـت لـه بـه        رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً ،       

اين خبر و امثاله دلالت دارند بر اينكه          .» قطعة من النار    
حكم قاضي طريق به واقع است و واقـع را عـوض نمـي              
كند منتهي شارع مقدس يـك مـوازيني را قـرار داده كـه             

حكـم مـي كنـد و      مـوازين قاضي و حاكم بر اسـاس آن      
  خوب حالا از اين .  حكمش هم حكم ظاهري مي باشد 
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مطلب كه عرض شد اين را اسـتفاده مـي كنـيم كـه اگـر                
قاضي حكم كند ولي شما عالم به خلاف حكمش باشـيد           

امرئـة   مـثلا اگـر    حكمش براي شما حجت نمي باشـد ،  
 و آن مرد هم انكار كرد و حاكم هـم           إدعت زوجية رجل  

زيـرا  (بعد از طلب بينه از زن و عدم آوردن بينه توسط او           
و بعـد از قـسم خـوردن        ) ي باشد اقامه بينه شأن مدعي م    

مرد كه منكر است حكم به عـدم زوجيـت كـرد در ايـن               
كمااينكه ( صورت اگر وافعا آنها با هم زن و شوهر باشند         

شخص ديگري كـه علـم بـه        ) خود زن علم به واقع دارد     
 ـ            را زوجيت آنها دارد نمي تواند با آن زن ازدواج كنـد زي

قام قضاوت  نها در م  واقع هرگزعوض شدني نيست بلكه ت     
، بنـابراين   است  و به نفعش حكم شده      كم شده   اآن مرد ح  

حكم قاضي و حاكم براي كسي كـه علـم بـه خـلاف آن               
دارد حجت نيست و معتبر نمي باشد زيـرا واقـع عـوض             

  .  شدني نيست 
 اما مطلب سوم اين است كه وقتي كسي علم بـه خـلاف             
پيدا مي كند سه حالت دارد ؛ اول اينكه علـم بـه خـلاف               

دعـوا بـين    ( گذشـت    حكم حاكم دارد ماننـد مثـالي كـه        
 دوم اينكه علـم بـه خـلاف و عـدم            ) .زوجيت وعدم آن  

صحت مستند حكم قاضي دارد مثل اينكه دونفر شاهدي         
كه قاضي آنها را عادل مي دانـد نـزد او شـهادت بدهنـد               
 درحالي كه شما مي دانيد كه آندو عادل نيستند و يا مـثلا            

 را عادل مي دانـد منتهـي زيـد          قاضي هم زيد و هم عمر     
علاوه بر شهادت خـودش فـرض كنيـد بـا تغييـر قيافـه               
خودش را شبيه عمر كرده و به جاي او نيز شـهادت داده             
و قاضي نيز متوجه نشده و حكم كـرده در صـورتي كـه              
بايد دو نفر عادل شهادت بدهند نه يك نفـر و شـما مـي               

هادت نـداده پـس در ايـن دو         دانيد كه يك نفر بيشتر ش ـ     

 .  صورت شما علم به خلاف بودن مـستند قاضـي داريـد           
سوم اينكه بر خلاف دو مورد قبلي كه در شبهه موضوعيه           
بودند مـسئله در شـبهه حكميـه مـي باشـد ، خـوب در                
شبهات حكميه قاضي در بـاب قـضا خيلـي ميـدان دارد             
چون قاضي مجتهد است و بر حسب اسـتنباط و اجتهـاد            

 حكم مي كند ، به عنوان مثال يكي از بحثها ايـن             خودش
مثلاً داري   ؟   است كه بينه داخل مقدم است يا بينه خارج        

د كه دو نفرآن را ادعـا مـي كننـد كـه يكـي از               روجود دا 
آنهاداخل دار است كـه بينـه تحـت يـد او مـي باشـد و                 
ديگري خارج از دار است كه در اين صورت بينه تحـت            

 دوي آنها اقامه بينه بر دار كرده انـد در           يد او نيست و هر    
اين صورت اين بحث مطرح است كه آيا بينه داخل مقدم           

كه خوب اين بحث اجتهـادي مـي         است يا بينه خارج ؟      
و  باشد لذا بعضي ها قائلند كه بينـه داخـل مقـدم اسـت             

در  و مـا   بعضي ها قائلند كه بينه خارج مقدم مـي باشـد          
رج دليلش محكم تر بود گفتيم كه بحث قضا چون بينه خا  

بينه خارج مقدم اسـت ، خـوب حـالا اگـر در شـبهات               
قـضاوت   قاضي اجتهاداً ) مثل مثالي كه گذشت   ( حكميه  

كند همه بايد آن را قبول كنند چه مقلدينش و چـه غيـر              
 و علت اين مطلب سوم اين        مقلدينش و چه حاكم آخر ،     

خلاف حكـم و    است كه در اولي و دومي كه شما علم به           
علم به خلاف مستند حكم داشـتيد در واقـع علـم شـما              
طريق إلي الواقع و حجت مي باشد اما در اين مورد سوم            
علم و قطع وجود ندارد بلكه اجتهـاد مـوازين و طـرق و              
حكم ظاهري مي باشد لذا با توجه به اطلاق ادله حجيت           
حكم حاكم كه شامل همه مي شـود در مـانحن فيـه نيـز               

مقلدين خـودش و    (كم مقدم است و شامل همه        حا  حكم
مي شود چه مجتهـد      ) حاكم آخر   حتي  غير مقلدينش و    
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ديگر فتوايش مطابق با حكم حاكم باشـد و چـه مطـابق             
خوب حالا از صوم يك مثـال مـي زنـيم و آن              .  نباشد

 حاكم و گفتند كه مـا       اينكه فرض كنيد عده اي آمدند نزد      
 خوب در اينجا فقهاي ما دو         ديده ايم ،   براي فردا ماه را     

دسته اند ؛ عده اي قائلند كه اختلاف افـق معتبـر نيـست              
ماه  نقاطي كه در شب مشترك هستند اول      بلكه براي كليه    

مي باشد و عده اي هم قائلند كه وحدت افق معتبـر مـي              
يعني تنها براي نقاطي كه با هم در افق واحد هستند           باشد  

كـه اول  آنهـا   كـدام از   عيد مي باشد ، خوب در اينجا هر       
حكم كند حكمش معتبر است و بر همه واجب است كـه            
عيد بگيرند چه قائل به وحدت افق باشند و چه نباشند و            
چه از مقلدين او باشند و چه نباشند زيرا مسئله اجتهادي           
مي باشد لذا اگر هر كدام از فقهاء حكـم كننـد بـر همـه                

   . واجب است كه از حكم او تيعيت كنند
 مطلب بعدي كه ديروز هم سؤال شد اين اسـت كـه مـا               

فقيه زياد داريم منتهي فقط يك نفر ولي فقيه داريم يعنـي            
طبق قانون اساسي فقهاي ما در مجلس خبرگان يك نفر          
را به عنوان ولي و رهبر و حاكم جامعه اسلامي انتخـاب            

ت ذا براي جلوگيري از حـرج و مـرج و تـشتّّ           كرده اند ل  
اجب است كه از حكم او تبعيت كنند ، ايـن    آراء بر همه و   

مطالبي بود كه در مورد مسئله سوم وجود داشت كـه بـه             
  .  عرضتان رسيد

إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبـت فـي            :  )4مسئلة  (
بلده فإن كانا متقاربين كفي و إلّا فلا إلّا إذا علـم توافـق              

 بحـث    در اين مـسئله ايـن        . آُفقهما و إن كانا متباعدين    
مطرح است كه آيا در رؤيت هلال وحدت افق معتبراست          
يا نه ؟ صاحب عروة جزء كساني است كه وحدت افق را            
معتبر مي داند لذا ايشان فقط براي مناطقي كه ماه را ديده            

اند اول ماه را ثابت مي دانند ، اين مسئله بسيار مهم است     
حث كنيم البته مختلف فيه مي باشد لذا ما بايد درباره آن ب      

، البته ما باتوفيق پروردگار در اول كتـاب صـوم مفـصلاً             
درباره اين مسئله بحث كرديم و عرض كرديم كه وحدت          
افق معتبر نمي باشد لذا اگر ماه در يـك نقطـه اي ديـده               
شود در كليه نقاطي كه در شب با هم مشترك هستند اول            
ماه ثابت مي باشد زيرا تحقق هلال مـاه در اول هـر مـاه       

مي باشد چه شما آن را ببينيـد و         سماوي  ك امر واقعي    ي
چه نبينيد لذا اگر در هر نقطه از ايران ثابت شد كه ماه به              
شكل هلال تشكل پيدا كرده براي همه كساني كه در شب           
با هم مشتركند اول ماه ثابت مي شود ، بقيه بحـث بمانـد              

   ... .براي فردا إنشاء االله
  
 ولاً و آخراً و صلي االله علي                  و الحمدالله رب العالمين ا 

     محمد و آله الطاهرين                 

  


